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 عکس اجباری در ایران اولین

 

 در ایران بودیم. بالاخره

 

 به سمت مانایرانیشیک  هایگذرنامهبا  ما .داشتند قرار شدیم، پیاده هواپیما از که جایی از بعد درست مهاجرین هایصف

 دارندگان پاسپورت ایرانی رفتیم. صف

 

 نای ضمنا  )گفت به ما توی صف بزند  کردمیاین را کسی که سعی  –" روندمیها آن طرف ایرانیغیر کنممیامم.. فکر "

 (دهدمیرخ  جاهمههمیشه و  اتفاق

 

 با او رفتار کردم. استون روزتا مثل عمل  " .مرسی .دارم. پاسپورت ایرانی امایرانیمن به فارسی گفتم "

 

 خوش" و "سلم" لبخند، یکدریافت  بعد از .عبور کردیم یمشکلهیچ دون ب سبتا  نو رد شویم رسید تا نوبت به ما  درنهایت

 .تاکسی بگیریم اصفهان بهمان هساعت 4 سفررفتیم تا برای " آمدید

 

 کشوری درون سفر این برای دلار 100 حدود قیمت سر و متیگرف تاکسی فرودگاه، خود رانیتاکسی شده ثبت شرکت یک از

 .رسیدیم توافق به



 

 mp3 player اموسیقی خوبی را ب. بود خوب تاکسی رانندهبیدار ماند.  ،یدمخواب ساعت یکحدود  منکه  الیحدر  ،محمد

 .کردمی پخش خود

 

مان جون تماس گرفت تا بگوید که حدود یک ساعت دیگر ما شدیم محمد با اصفهان یشهر حدودهم ردوقتی که وا نهایت در

 را آماده کند(. چیزهمهاینکه  برای احتمالا  ) گذاشت را گوشیشد که  زدههیجان قدرآن او. رسیممی

 

 اخلق و عصبیکمی بدو از این بابت  و باعث شد که گم شویم کردنمیگوش  دادمیکه محمد  هاییآدرسبه  تاکسی راننده

 .شد

 

، که مانعروسی اندازهبه" فیلم بگیرم. خواهممی ؟ایآماده. آنجا رسیممیثانیه دیگر  30. نیرا   اینجاییم" گفت، من به حمدم

 شوق و ذوق داشتم.همین موقع بود،  پارسال تقریبا  

 

 ...(بیمارستانآن سه ویزیت  جزبه ،بود )البته خوشبختیدو هفته آینده سرتاسر 


